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 «عدالت اقتصادي»مفهوم و شاخص 

 
  smk_rajaee@yahoo.co.ukدانشيار گروه اقتصاد موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني/  سيدمحمدكاظم رجايي

 30/10/1392: پذيرشـ  1/7/1392: دريافت

 چكيده

اـ در ادبيات اقتصادي، شاخص  ت يـي  هاي متعددي براي سنجش عدالت اقتصادي معرفي شده است. مقالـ  اارـر بـه دن 

روش  هاي مقالـه، كـه بـهدر انديش  اسلامي و پيشنهاد شاخصي براي سـنجش آ  اسـت. يافتـه« عدالت اقتصادي»مفهوم 

ت  سـطح دهد كه عدالت اقتصادي در سطح جامعـه، بـه مفهـوم تـواز  و قـرار گـرفنشا  مي ،ساما  يافته است« تحليلي»

داو  ثـروت در تقر مطلق، . عدالت اقتصادي علاوه بر نفي فزندگي در محدوده كفاف و عدم تداو  ثروت در دست اغنيا است

، لام اسـت كـه در آ تابد. اي  مفهوم م تني بر الگوي پيشنهادي چرخ  درآمد و توزيع ثـروت در اسـدست اغنيا را نيز بر نمي

گيري انع شـل مـ ي ولايـت(سه رلع خانواده، )برم ناي مودت و رامت( عموم مسلمانا  )بر م ناي اخوت(، و دولت )بر م نا

اـخته نشـده و شود. شاخصشلاف فااش درآمدي در جامع  اسلامي مي هاي موجود نابرابري براي سنجش ايـ  مفهـوم س

اـخص نسـ ت خانواده اـف بـه كـ  خانواياراي سنجش آ  را ندارند. براي رفع اي  نقيصـه، ش اـي در محـدودک كف اـ، و دهه ه

اـتا  با درهاي نس ت سرپرستا  خانوادک داراي اشتغشاخص بـه ظرفيـت  آمد ملفي به ك  سرپرستا ، و شاخص نس ت انفاق

 پيشنهاد شده است.« تواز »ناي هاي عدالت به معانفاق جامعه به عنوا  شاخص

 عدالت، تواز ، كفاف، شاخص، ثروت.ها: واژهكليد

 .JEL :D63، C43،P4بندي ط قه
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 مقدمه

ز اهددا  تأكيد دارند. برقراري عددالت ا عدالت در همة ابعاد زندگيويژه اسلام بر تحقق همة اديان الهي، به
ترين ز اساسديابوده است. با پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي، همواره عددالت يکدي  انبيا و پيامبر اكرم

 هايسياسدتثابدت  و جد  محورهداي امام خميندي هاي معمار كبير انقلاب، حضرتمحورها در سياست
ي ها در تددوين و اجدراايدن سياسدت تحقدق مي انرهبري به دفعات بوده است. ارزيابي  ابلاغي مقام معظم

 هاي مناسب است.مستل م ارائة شاخص ،هاي اقتصاديبرنامه
ين مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي دولت دهم، ضمن تأكيد بدر رعايدت عددالت، ضدرورت تعيد

اى اينکده اسى لازم است، يك معيارى لازم اسدت بدريك مقي» شاخص براي عدالت را تذكر دادند و گفتند:
د هداى اقتصدادى هداى مموزشدى، بخشهاى فرهنگدى، بخشبخش دهاى مختلف ببينيم عدالت در بخش
 (.1389اي، خامنه )حسيني...« مراعات شده يا نه؟ 

 سازي عدالت اقتصادي انجام شدده اسدت.هاي زيادي توسط انديشمندان اقتصادي براي شاخصتلاش
 ها به نوبة خود، قابل تقدير است. با وجود اين، تفاوت نگدرش مندان نسدبت بده عددالت، تفسديراين تلاش

وم ق ايدن مفهدمتفاوت بيشترشان از عدالت و سلب اعتماد نسبت به مباني فلسفي ايشان، اقتضاي بررسي دقي
 طلبد كه ريشه در كتاب و سنت دارد.ا ميني رسازي بر اساس مباو شاخص
هاي عددالت اقتصدادي بدر اسداس مبداني و متدون اسدلامي، در كندار ريف و به كارگيري شاخصبا تع
توان وضعيت موجود اقتصاد جامعه و تطابق من با اقتصاد اسلامي را ارزيدابي كدرد و هاي ديگر، ميشاخص

 ود وضعيت من ارائه داد.كارهاي مناسبي براي بهبراهبردها و راه
 تدوازن و نبدود تفداوت»بده معنداي « عددالت»ي شاخص براي سدنجش مقالة حاضر تلاشي براي معرف

 است.« فاحش طبقات درممدي بر اساس مباني و متون اسلامي با سبك تحليل محتوا و روش كشفي

 موضوع ةيشينپ

 ژان ژاک روسدوم(، 1274-1225) مكوينداسا تد ارسدطوو  افلاطونپردازان پيشين، افرادي همچون از نظريه
« عددالت تدوزيعي»وارد بحد   كارل ماركسهايي مانند و سوسياليست جرمي بنتام، هيومم(، 1712-1778)

 اند.پردازي كردهشده و در اين باره نظريه
-1921) جددان رالدد م(، 1992-1899) فردريددك هايددك(، 2002-1938) نوزيددكدر ميددان معااددران، 

 اند.پردازان مشهور در اين زمينه(، از نظريه1933) ممارتياسنم( و 2003
بدرد. ندام مي قرمن كريم تأكيد بسياري بر عددالت دارد و از من بده عندوان هدد  بعبدت نبدي مکدرم
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علماي اسلام بر مبناي قرمن و سنت شدکل گرفتده اسدت. در ميدان مثدار  ياندر مروي، مباح  عدالت بدين
يد  منداف  و خيدرات ق( ج و اولين كساني اسدت كده از توز 339) فارابيمانده از انديشمندن مسلمان، باقي

خواجده (. پدس از او، 144، ص 60تدا، فصدل گويدد )فدارابي، بيعمومي در ميان اعضاي جامعه سخن مي
بِا ةق( در كتاب  729) اخوهابنق(، 672) نصيرالدين طوسي ، 1367، اخدوه)ابن معَالمِ القرُبةِ في احكااِِ الِ

ق( با هد  رسيدن به عمران، ديدگاه خود دربارة نحوة توزيد  ثدروت  808) خلدونابن( و 163-115ص 
 اند.هاي اجتماعي ارائه كردهو درممد و فرات

 علامده سيدمحمدحسدين، العدالاة اجتماايةاة فاي اج ا ِ، در كتداب سديد قطدبدر دوران معاار، 
در  يد مطهدريشده(، و 1388) اهالاسلام يقود الحيق( و 1411) اقتصادنادر  شهيد ادر، الميزان، در طباطبائي
پردازي ق( دربدارة توزيد  درممدد نظريده1403) بررسي اجمالي مباني اقتصااد اسالامي( و 1358) عدل الهي
 اند.كرده

ةاة و اقتصادنادر دو كتاب نفيس  شهيد سيدمحمدباقر ادر  يد توز» بده  يتوز، با تقسيم اج  ِ يقود الِ
بدا  عي برداشدته و، گامي اساسي در بح  عدالت توزي«توزي  مجدد»و « يدبعد از تول ي توز»و  «يدقبل از تول

 تدوازن را روش ويژة كشفي خود، ديدگاه اسلام نسبت به توزي  عادلانة منداب  طبيعدي، ثدروت و درممدد و
 شدهيد اددرهاي (. تحقيقات متعددي بدر مبداني و ايدده523د497 ق، ص1411ادر، اند )استخراج كرده

ام عددالت و كدارميي در تطبيدق تدا نظد»بدا عندوان  حسدين عيوضدلواورت گرفته است؛ از جمله تحقيق 
تده شدده اسدت )عيوضدلو، نيد  از من برگرف  هاي عدالت اقتصااديشاخص(، كتاب 1384« )اقتصادي اسلام

و ضدرورت ي، را به عنوان يکي از شدرايط قدوام اقتصداد« كارايي»(. تحقيقات م بور به خوبي، معيار 1386
تحقيدق  ن،اياند. اف ون بر رعايت حق مال به عنوان وديعة الهي را از معيارهاي عدالت اقتصادي معرفي كرده

دوم شاخص تركيبي نسبي عدالت اقتصادي را به اورت حاادل جمد  دراددي از ميد ان بهبدود نسدبي 
ده   پيشدنهاد كدرو شاخص توسعة انساني و معکوس روند انددازة شداخص اتدلا ممارتياسنشاخص رفاه 

ارد ومقالات متعددي توسدط فضدلاي حدوزه و دانشدگاه نوشدته شدده، ولدي « عدالت»است. دربارة مفهوم 
 اند.ها د با مباني اسلامي د نشدهشاخص

ين شدده تددودر زمينده شداخص عددالت هاي متعدددي ها و مقالدهداري، كتاببر مبناي اقتصاد سرمايه
 ياسدنانوندو  يابوندور، و مقالدة رفيليد  كدالتنوشته  گيري نابرابريازهشناسي اندروشب است؛ از جمله كتا

 اند.به فقر و توزي  درممد پرداخته هاي موجود مربوطبندي شاخصبه طبقه ( كه1384)
و  «تحليلدي» مقالة حاضر به دنبال اين است كه با بررسي ديدگاه فقهي مبتني بر كتاب و سنت، بدا روش

 .ن ارائه كندبپردازد و سپس شاخصي مبتني بر مفهوم اسلامي م« توازن»ن مفهوم با الگوي كشفي، به تبيي
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 «عدالت»مفهوم 

اند. در قاموس فقهي، نهُ معنا بدراي ايدن واژه ركدر شدده اسدت كردهبيان » عدل»لغويان معاني متعددي براي 
 :نحدل) «باِلمعَددملِ و اححسدانإنَِّ اللَّهَ يَدأممرُُ »در مية شريفة « عدل» شيخ طوسي(. 244ص ق، 1408، سعدي)
، معندا كدرده )طوسدي« انصا  بين خلق و انجام منچه بر مکلف نسبت به ديگران واجدب اسدت»( را به 91
« انصدا »به معنداي « معاملة به اعتدال را كه از افراط و تفريط به دور باشد» طبرسي( و 418، ص 6 جتا، بي

امر به عددالت در معتقد است:  شيخ طوسي( 586، ص 6ج، 1372، طبرسىشيخ طوسي اضافه كرده است )
فاي مرارد الهقا   النهايا در كتداب  (. وي418، ص 6ج تدا،بي، )طوسدي بر وجوب دلالت داردم بور،  ةمي

، «عددل»، بده جداي واژة «عدالت اجتمداعي»در بح  پذيرش منصب ولايت بر والي، يعني بح   والهتوي،
بسدياري از فقهدا، از جملده  (.356صق، 1400، ده اسدت )طوسديرا به كار بدر« وض  الشيء في موضعه»

)محقق حلدي،  النهاي  ابدر كت محقق حلي( 456، ص 15ق، ج 1412)حلي،  منتهي المطلبدر  علامه حلي
را به كدار « وض  الشيء في موضعه»، «عدل»( همين روش را انتخاب كرده و به جاي 91، ص 2ق، ج1412
« اسدتفاده از ييد ي در غيدر جايگداه خدود»اگر قسط متعدي شود به معناي معتقد است:  مصطفوياند. برده

 (.358د260، ص9جق، 1402، مصطفوىاست )
ي بده و رسداند.ميلده، معنداي مسداوات را دعددالت و معانويسد: مي« عدل»در معناي  راغب اافهاني

(. 670-552صق، 1412شده است )راغب اادفهاني، تفصيل، وارد بح  عدل و كاربرد من در قرمن كريم 
عتددال و ا»، «تسداوي»ميدان « عددل»در معنداي  راغدبپس از بيان تفصيلي مباح   علامه طباطبائيمرحوم 
را در هدم  ه، منهداارتباطي وثيق برقدرار كدرد« وض  الشيء في موضعه»و « اعطاء كل ري حق حقه»، «توازن

 نويسد:مميخته، مي
 با هم  تهصيلش، ب  رعايت حد وسط و پرهيز از افراط و تهاريط اسات و اياز از راغببازگشت توضيحات 

اي کا  با  هار ب  گون  قبيل تهسير ب  لازم معناست؛ زيرا حقيقت عدل اقام  مساوات و موازن  بيز امور است،

يعناي  هار اماري در موضاج و جاي ااهي کا  « عدل»بد. در نتير ، امري آنچ  سزاوار آن است اختصاص يا

تاار دالت در رفاستحقاق دارد قرار گيرد. بنابرايز، عدل در اعتقاد، يعني  ب  آنچ  حق است ايمان آورده شود. ع

فردي، يعني  آنچ  موجب سعادت است انرام گيرد و رفتاري ک  موجب شقاوت شود باراي اااعات هاواي 

ا عار  رد. عدالت در رفتار با مردم ايز است ک  هرچيز در جاي اهي ک  از نظر عقل، شار  يانهس انرام ن ي

 مستحق آن است قرار گيرد.

دهدد و را به حد وسط و پرهيد  از افدراط و تفدريط ارجدا  مي راغبسان، ايشان مجموعه تفسيرهاي بدين
عجدين كدرده و بدا ايدن « وض  الشيء في موضدعه»و « اعطاء كل ري حق حقه»را با « موازنه»و « مساوات»

لكن  انر ا سلان رن    »كند: عبارت: همه را به عنوان حقيقت عدالت، به ويژه عدالت اجتماعي، معرفي مي
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سلعدل سلاجتمرعي و  و    يعرمل كل م   فاسد سلمجتمع بمر ياتحقه و يوضع فني موضنعه سلماسد به في سلآية 
 (.332-331، ص 12 ج ق،1421)طباطبائي،  «سلذي ينبغي    يوضع ف ه

ل بده بده عدد علامده طباطبدائيو مرحدوم  علامه حلي، محقق حليو امبال  شيخ طوسيبنابراين، وقتي 
گيرندد و كنندد، بلکده من را در عددالت اجتمداعي بده كدار ميميتصريح « وض  الشيء في موضعه»معناي 
اسدت « يگداه خدوداستفاده از يي  در غير جا»اگر قسط متعدي شود، به معناي  :نويسدمي مصطفويمرحوم 

« وض  الشيء فدي موضدعه»( جايي براي تشکيك در كاربرد معناي 358د260ص، 9ق، ج1402)مصطفوي، 
 ةفاقدد پشدتوان يعددالت اجتمداع فيدر تعر "موضعه يف يءوض  الش" ةديا» ا اين استناد كهب -كمدست -
 (، وجود ندارد.5، ص1390)حسيني،  است يو ااطلاحات علم ينيدر لغت، نصوص د يكاف

نتخداب ارا  علامده طباطبدائيبه اختصدار، مبنداي  التحقيق في کلمات القرآن الكريمدر  مصطفويمرحوم 
اي كده زيداده يدا ، حد وسط بين افدراط و تفدريط اسدت، بده گونده«عدل»نويسد: اال در معناي كرده، مي
 اي در كار نباشد؛ يعني اعتدال و تقسط حقيقي، و به اين سدبب، عددل بدر اعتددال، مسداوات، قسدط،نقيصه

خدلاق اسدت اعدل در علم  (. اين همان53، ص 8، جق1402، مصطفوىشود )استوا و استقامت اطلاق مي
 (.107-84، ص1تا، ج)ر.ک: نراقي، بي

رسدانند؛ بده ايدن يك مطلدب را ميبوده، معاني به نوبة خود، همسان  توان گفت: به نحوي همة اينمي
هاي مسداوي اسدت و ، تساوي مطلق نيسدت، بلکده تسداوي در اسدتحقاق«مساوات»اورت كه منظور از 

( و 13، ص 1391كفدافي )رجدايي و معلمدي،  اق عرفدي، سدهمي و حدد،، اعم از استحق«استحقاق»مفهوم 
دد يندان كده « تدوازن»است و در جامعه، به عنوان كدل « رعايت تناسب»و « الشيء في موضعهوض »همان 

اعطداء كدل ري حدق »( همدان 710دد709ق، ص 1411 ؛39د37، ص 1388تعبير كرده )ادر،  شهيد ادر
 است.« وض  الشيء في موضعه»و « حقه

معنداي  ،ودشدن باشد كه عدالت در جامعه به عنوان يك كل بررسدي ايوقتي تصميم بر  ،رسدبه نظر مي
، 7ج ق،1409 ،گيري )فراهيديبه معناي سنجش و اندازه« وزن»در لغت، از مادة « توازن»توازن مناسب است. 

ابدن )اعتدال و برابدري، (، 446، ص 13ج ،1365 ،؛ ابن منظور868ص ق، 1412، ؛ راغب اافهاني386ص 
از  ( ممده است. توازن571، ص 18، جق1414(، سبکي، و سنگيني )زبيدي، 107، ص 6، جق1404فارس، 

. وقتي (324، ص 6، ج1375طريحي، )وزن و وزن همان اعتدال در اج اء كه به معناي تساوي مطلق نيست 
 .(107، ص 6، جق1404ابن فارس،)رد ي دانظر معتدل :يعني« فلاني وزين الرأي است»شود: گفته مي

از سوي ديگر، عدالت توزيعي منحصر به توزي  بر مبناي نياز نيست كده تنهدا رفد  فقدر در من منظدور 
باشد، بلکه توزي  پيش از توليد و توزي  سهم عوامل را ني ، كه به نوبة خود، به تركيب عوامدل هدم مربدوط 
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هاي اساسي در توزيد  ايدن اسدت كده منچده توليدد شدده سشاست دربر دارد. به عبارت ديگر، يکي از پر
توليد توزي  شود. در نتيجه، عدالت در بح  توليد و مصر  نيد  بده عددالت اقتصدادي عوامل يگونه ميان 
اف ون بر اين، توليد ظر  تطبيق قواعد توزي  است. در نتيجه، نو  فعاليدت توليددي اسدت  شود.مربوط مي

موري مب و جمد و استخراج معددن،  ،توزي  است. براي مبال، احياي زمين مواتكه مشخص كنندة قواعد 
 (.1386هست )ر.ک: عيوضلو، قواعد توزي  ني   ةكنندست، مشخصادر همان حال كه توليد  ،هي م

انديشد، هم مان تدداول ثدروت در خلااه منکه عدالت اقتصادي يك بسته است؛ تنها به فقر مطلق نمي
پدذيرد و در عدين حدال، نسدبت بده تابد، مصر  فراتر از سطح زندگي عمومي را نمينميدست اغنيا را بر

كده پيونددي دهد؛ يرارا مبناي كار خود قرار مي« وض  الشيء في موضعه»هاي الهي و عوامل توليد موهبت
 ناگسستني ميان توزي ، توليد و مصر  برقرار است.

 «توازن»عدالت به معناي 

يگدر، سدطح توازن افراد جامعه از حي  سطح زندگي، درممد و ثروت است. به عبدارت د ،«توازن»منظور از 
ه بدمتفاوتي  زندگي اعضاي جامعه از يکديگر فاالة شديد نداشته باشد. البته در داخل سطح م بور، درجات

، اين داري، تفاوت طبقاتي فاحش نيست. علاوه بر منخلا  نظام سرمايه خورد، ولي اين تفاوت بريشم مي
يابد. با ا ميتوازن پوياست و منحصر به زمان محدود نيست. با اف ايش سطح درممد جامعه، سطح زندگي ارتق

ا به رهايي از كاروان پيشرفت جامعه جا مانده باشند و نتوانند خود اف ايش سطح زندگي ممکن است خانواده
سلامي از از يك سو، و دولت ا« تکافل»سطح موجود عر  جامعه برسانند. عموم مسلمانان براساس وظيفة 

اندد بده هايي را كه از حركت تکاملي رو به پيشدرفت جدا ماندهسوي ديگر، لازم است اقدام كنند و خانواده
 اي نيل بدهكاروان سطح زندگي عمومي برسانند. برقراري توازن هدفي مهم و اساسي است كه دولت بايد بر

 با دولت همکاري كنند. دم مکلفند براي تحقق منهاي قانوني اقدام كند و مرمن از راه

 دامنة تفاوت پذيرفته شدة سطح زندگي در توازن اجتماعي

بنددي كدرد. سدطح توان در سه سطح كمتر از حد كفا ، كفا ، و اتدرا  طبقهمصار  مالي را مي
ندام « هُمبِما يسَعُ»است. در برخي روايات، از اين سطح زندگي با تعبير « كفا »دوم مصر  در حد 

(؛  همچنان كده در تعيدين حدد زكدات، از عبدارات 561، ص 3ق، ج1407برده شده است )كليني، 
بده سدطحي از « كفا »( استفاده شده است. 560، ص 3ق، ج1407)كليني، « حتي يلحقهم بالناس»

و كده رمن(. از191، ص 4، ج1385شود كه نيازهاي انسان را تأمين كند )ابن اثيدر، مصر  گفته مي
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گفتده شدده « حدد كفدا »داشتن اين سطح از درممد، مدان  درخواسدت از ديگدران اسدت، بده من 
 (.387، ص 8ق، ج1382)مازندراني،

فقهدا  سطح كفا  يك ناحية مصر  است كه در درون خود سطوح متفاوتي دارد. بررسي روايات و اقدوال
شدود. هر گونه نياز متعار  انسدان ميوريات ندارد، بلکه شامل دهد سطح كفا  اختصاص به ضرنشان مي

كننده اسدت. منظدور از سدطح زنددگي به عبارت ديگر، اين سطح از مصر  به نوعي، متضمن رفاه مصر 
، و گداهي بده جداي «وسدعت در زنددگي»مدراد  « كفا »عمومي، همين سطح است. در برخي روايات، 

 (.128، ص 4ق، ج1407اند )كليني، يکديگر به كار رفته
 يدان بدر تبيين وظيفة مالي فرد نسبت به سايران، معيدار ضدرورت و نيداز شدديد را  ادر شهيد

هاي زنددگي را كرده است. وي معتقد است: دولت در مقابل افراد جامعه مسدوول اسدت كده زمينده
 ر شدوند وبراي منان فراهم سازد، در حدي كه متناسب با مقتضيات روز، از م اياي زندگي برخوردا

حدد »نيداز شدوند. منظدور از به عبارت ديگر، در حدي كه در عر  جامعه و زمان خود، غني و بي
اي كه زندگي وي در حد گذران عادي باشد و بددون كمك به فرد و خانوادة او است، به گونه« غنا

 ي ضدروري،سختي و ناراحتي خيال بتواند زندگي كند. به عبارت ديگر، دولت بايد اف ون بر نيازها
د. ندميد تأمين كمانند غذا، پوشاک و مسکن، نيازهايي را كه به لحاظ بالارفتن سطح زندگي پديد مي

اي عدم قدرت بر تأمين نيازهد»فقر  اين حد همان مرز بالاي حد تعلق زكات در فقه است. بنابراين،
ي نيست، بلکه فااله با سطح زندگي همگاني است. به همان نسبت كه سطح زنددگي ترقد« اساسي
« زن جمعديتوا»به ايدة « فقر»رود. اين بسط و انعطا  مفهوم كند حد رهايي از فقر ني  بالاتر ميمي

 انة پايين حد كفا  حد تعلق زكات است.شود. بنابراين، كرمربوط مي
گرايي افراطي، و به طور كلي، هر مصرفي كه از نگاه عر ، خارج از حدد از سوي ديگر، تجمل
است. هرگونه مصدرفي كده تفداوت فاحشدي بدا سدطح « مصر  مترفانه»متعار  باشد از مصاديق 

گرايي و گونه مصار  بيشتر به اورت تجملاق اسرا  است. اينزندگي عمومي داشته باشد مصد
گرايي افراطي و مصار  مترفانه مدذمت شدده و فقهدا نيد  حکدم بده كند. از تجملاترا  جلوه مي
. مکددارم 159ق، ص 1407فهددد حلددي، ؛ ابن516، ص 1ق، ج1413انددد )ادددوق، اسددرا  من داده

ايد بر احتياجات مشرو ، اسرا  اسدت، البتده شدأن ز ر ه ينةه(. »630، ص3، جق1427شيرازى، 
رم )مکدا« افراد متفاوت بوده و براي تشخيص مصداق من، بايد بده عدر  متددينين مراجعده شدود.

( بنابراين، زندگي فراتر از سطح زنددگي عمدومي عبدور از كراندة 492، ص 1ق، ج1427شيرازي، 
 بالاي حد، كفا  است.



86    ،1392پياپي نهم، پاييز و زمستان ، سال پنجم، شماره اول 

 الگوي ايجاد درآمد و گردش ثروت

دهندة جامعه، خانواده است و نفقة اين جامعة كويك، كه نماد جامعدة بد را اسدت و هستة االي تشکيل
ري ي شده، بر دوش سرپرست من نهاده شده است. خدانواده افد ون بدر مسدووليت بر مودت و رحمت پايه

سدلمانان موم تربيت توحيدي و فعاليت اقتصادي، مسووليت پرداخت نفقات واجب را ني  بر دوش دارد. عم
وليت ت، بدا مسدوبر مبناي اخوت اسلامي، وظيفة تکافل را بر عهده دارند. دولت د حاكميت د بر مبناي ولاي

گذاري حمايدت از گذاري و نظدارت، نقدش فعدال دارد. درون هددايت و سياسدتهدايتگري، در سياسدت
ها، طريدق توزيد  برابدر فرادت متر از حد كفا  دارند ني  نهفته اسدت. دولدت ازهايي كه درممد كخانواده
سدازي هدا، فراهمگذاري براي اشتغال، به ويژه براي سرپرستان خانواده، حفظ قدرت خريدد خانوادهسياست
ساسدي اها، توليد كالاهاي عمومي مانند امنيت و تعليم و تربيت، مراقبت نسبت به تأمين نيازهاي زيرساخت

هدايي كده در حدد كفدا  هسدتند و رسداندن خانوادهجامعه و تأمين اجتمداعي، بده حفدظ سدطح زنددگي 
گذاري در جهت عدم تداول ثروت در دست اغنيدا، بده هاي كمتر از حد كفا  به من حد و سياستخانواده

 كند.ايجاد و پوياسازي توازن كمك مي
توليدد  پردازد، با اين فرض كه تنها مناب  طبيعي وجود داشدته باشدد وخانواده با كار، به كسب درممد مي
نها منشأ كسدب درممدد، كدار خواهدد ت، شهيد ادرهاي اسلامي، با تحليل ثانوي افر باشد. بر اساس مموزه

و  (. مجموعده درممدد خدانواده در جهدت تدأمين نيازهداي خدانواده، جامعده530ق، ص 1411بود )ادر، 
 .گيردقرار مينيازمندان 

ل سطح زندگي، درممد و ثروت، نکات ريل قابد ن درهاي اسلامي، در جهت تبيين توازبا توجه به مموزه
 اثبات است:

 . كار منشأ اولية مالکيت در مناب  و ثروتهاي طبيعي است.1
 .شودد در ياريوب شر  د خرج ميانفاق  وگذاري سرمايه ،مصر به سه شيوة درممد . 2
 . كن  و معطل گذاردن سرمايه و نيروي كار ممنو  است.3
هايي كه حکم معطدل گدذاردن سدرمايه را دارد و بده زيدان اقتصداد بازيمالي در سفته. به كار بردن وجوه 4

 .باشدمي جامعه است، ممنو 
 ميد.. اسرا  حرام است و مصر  فراتر از سطح زندگي عمومي اسرا  به شمار مي5
 . ربا حرام و كسب درممد از طريق من ممنو  است.6
 اوندان، وظيفة تکافل دارند.. افراد نسبت به يکديگر، به ويژهِ خويش7
 بهترين نو  انفاق و مواسات توانمندسازي است.. 8
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 شود.. دارايي افراد پس از فوت ميان ورثه تقسيم مي9
ار دولت، بد . اف ون بر وظيفة تکافل اجتماعي، وظايف مالي متعددي مانند بار مالي وظيفة توازن10

ر دوش حفاظت از كيان اسلام و جهداد بدا مدال بدمالي ناشي از امر به معرو  و نهي از منکر، 
 ثروتمندان قرار دارد.

ها و وظايف درون مرزهاي كشور نيست. براي مبال، اگدر كشدور . وظايف مالي م بور مختص نيازمندي11
اي مسلماني مماج حملة دشمنان اسلام قرار گرفت بدر همدة مسدلمانان واجدب اسدت دفدا  كنندد. بدر

 گذاري و انفاق ملاحظه شده است.ر درون سرمايهسازي، اين وظايف دساده

حدرام اسدت. افدراد نسدبت بده  گذاردن سرمايه و نيروي كار اسرا  تلقدي شدده،در اين الگو، كن  و معطل
 هايي كه زير حدد كفدا  قدرار دارندد موظفندد تدا در تدأمين نيازهداييکديگر مسوولند و نسبت به خانواده

ق توانمندسددازي اسددت. بددا ، بهتددرين نددو  انفددانبددي مکددرم شددان بکوشددند. بددر اسدداس سدديرةضروري
ه بدهايي كه درممدي كمتر از حد كفا  دارندد از طريدق فعاليدت اقتصدادي و كدار، ، خانواده«توانمندسازي»

 كنند.گذاري يا انفاق ميپيوندند و مازاد درممد خود را سرمايههاي ااحبِ درممدِ مازاد مييرخة خانواده
گذاري و تکافدل گذاري مجدد يرخة مصدر ، سدرمايهرممد حاال از سرمايهاز سوي ديگر، د
 بخشد. از اين طريق، رشد اقتصادي و دانش فني افد ايش و در نتيجده، درممدداجتماعي را ارتقا مي

يابدد. ايدن الگدو بدا يابد. با رشد اقتصادي، سطح كفا  جامعه به شکلي پويا ارتقدا ميملي ارتقا مي
صدر ، ارائه شد، كاملاً هماهنگ است. به عبارت ديگر، هدر سده جريدان م« التعد»تعريفي كه از 

گذاري و تکافل اجتماعي به عنوان وظيفه بدراي محداد مسدلمانان و دولدت اسدلامي جلدوه سرمايه
هاي زماني و مکداني، گانه، بر حسب موقعيتكند. شدت و ضعف جريان سرمايه در مجاري سهمي

گذاري و تدلاش اين الگو، هريه درممد اف ايش يابد، وظيفة سدرمايهممکن است متفاوت باشد. در 
جتمداعي، ابراي تأمين نيازهاي جامعه و امت اسلامي پا به پاي وظايف ديگر د نفقة واجب، تکافل 

شود تدوازن در كند. منچه موجب ميامر به معرو  و نهي از منکر و حفظ كيان اسلام د حركت مي
 توازن در سطح زنددگي قدرار گيدرد وظدايف متعددد مدالي در درون سطح درممد و ثروت در كنار

 هاي ااحب درممد و دلايل توازن است.خانواده، در سطح ملي و فراملي بر دوش خانواده

 الگوي پوياي توازن

با حرمت اترا  و ممنوعيت ارتقاي سطح زندگي بده سدطحي فراتدر از كراندة بدالاي  در الگوي ارائه شده،
ها، يدا بدراي تدأمين نيازهداي جامعدة ي و ممنوعيت كن  و معطل كردن سرمايه، سدرمايهسطح زندگي عموم
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گدردد. شود يا به سمت مصار  خدانواده و طبقدات درممددي پدايين سدرازير ميگذاري مياسلامي سرمايه
رون سدازي در داف ون بر تأمين مالي امر به معرو  و نهي از منکر و حفاظت از كيان اسلام د كه براي ساده

گذاري بده منظدور تدأمين گذاري و تکافل اجتماعي نهفته است د هم مان تکافل اجتماعي و سدرمايهسرمايه
 نيازهاي اساسي مردم، تکليف است.

يندد توليدد، يوه و فرااز سوي ديگر، در فرايند توليد و تأمين نيازهاي جامعه، از تعيين نو  توليد گرفته تدا شد
گذاري بيشدتر، اف ا هسدتند. سدرمايه. اين فرايندها به اورت تصاعدي هممناف  عموم مردم مطمح نظر است

ه ايجداد بدوبدة خدود، درممد بيشتر را به دنبال دارد، و درممد بيشتر توانمندسازي بيشتر، و توانمندسازي بده ن
كند؛ همچنان كه بخشي از درممد در مسير افد ايش ايمدان و تقدوا بده كدار گذاري كمك ميدرممد و سرمايه

انجامدد. همچندين تفکيدك وري و در نتيجه، رشدد بيشدتر ميشود كه به نوبة خود، به ارتقاي بهرهگرفته مي
دهي تکافل به سمت توانمندسازي، ايدن پيدام را دارد كده در ايدن گذاري از تکافل اجتماعي و جهتسرمايه

رض فدجموعه، بدا خود در اين مالگو، نه تنها هيچ تعارضي ميان كارايي و عدالت وجود ندارد، بلکه كارايي 
الگدو  در درون ايدن -ي  من به معنداي وسد -معطل نماندن سرمايه و نيروي كار و ممنوعيت كن  و اسرا  

ت كدارا حضور دارد. به عبارت ديگر، سرمايه به طور هم مان، در جهت رشد، عدالت و معنويت بده ادور
گيرندد، ميي در اين الگو نه تنها در مقابدل هدم قدرار نشد و كارايررود. بنابراين، معنويت، عدالت، به كار مي

 ل و همسو هستند.دهي جامعه به سمت پيشرفت مکمبلکه در جهت
 لت و معنويت در ال وي پوياي توازنافزايي رشد، کارايي، عداهمزماني، هماهن ي و هم  1نمودار 

 
 
 
 
 

ميدد، بده ( به دسدت مي7)حشر: « فيء»عدم تداول ثروت در دست اغنيا، كه از تعليل موجود در مية شريفة 
رسدد منظدور اين معنا نيست كه ثروت از گروهي گرفته شود و به گروهي ديگر داده شود، بلکه به نظدر مي

قدررات اسدلامي دربدارة يابدد. بده عبدارت ديگدر، اگدر ماين است كه توازن از درون نظام اسلامي تولد مي
المدال و انفدال بده درسدتي دست موردن ثروت رعايت شود، به حقوق ديگران تعرض نشود، احکدام بيتبه

اجرا شود و حقوق نيازمندان پرداخت گردد، شکا  فاحش درممد و ثروت در ميان جامعده پديدد نخواهدد 
رسد براي رسيدن بده تدوازن اجتمداعي، ممد و ثروت در دست ثرتمندان تداول پيدا نخواهد كرد. به نظر مي
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محوريت خانواده، مسووليت دولت، مسووليت عموم مردمي و رابطدة مواسدات مدردم بدا »الگوي سه ضلعي 
 مردم و همياري با دولت، الگويي مطلوب و مستخرج از مناب  اسلامي باشد.

 هاي موجود عدالت اقتصاديشاخص

هاي مبتندي توان به شش گروه تقسيم كرد: شداخصه را ميهاي موجود عدالت و نابرابري ارائه شدشاخص
هاي مبتندي بدر الگدوي تركيبدي، ، شداخصلدورن هاي مبتندي بدر ندابرابري بر الگوي انحرافدات، شداخص

انصدافي هاي بيهاي مبتني بر تاب  رفاه اجتماعي، و شداخصهاي مبتني بر الگوي انتروپي، شاخصشاخص
هاي دسدته اول شاخصبه هاي برگرفته از من و شاخص لورن (. منحني 1384 ،يابونور؛ 1987)ر.ک: كالتر، 
هاي الگدوي انحرافدات بده سبب اهميت، به اورت مستقل بيان گرديد، ولي بدا شداخصكه بهتعلق دارند 

 شود.اورت يکجا بررسي مي

 هاي مبتني بر الگوي انحرافات و نابرابري لورنزالف و ب. شاخص

فرض بدر هاي م بور،  تلقي شده است. در شاخص« عدالتيبي»درممد به معناي  ها، اختلا در اين شاخص
 تبيدين« اردادير اسدتاندانحدرا  از مقد»در  ،وجده ينعدد به بهتر دسته هر يعيتوز يهايژگياست كه و ينا
زندد پرداها از كويك به ب را، به مقايسة هر سهم بدا مقددار اسدتاندارد ميشود. در نتيجه، با يينش دادهمي

هاي گيدري از منهدا بدر اسداس شداخصهاي ممداري و بهره(. با پيشرفت روش183، ص 1374)نوفرستي، 
هاي هايي ارائه شده است. ابتدا شاخص ساده برُد و سدپس شداخصپراكندگي و انحرا  از معيار، شاخص

و  پيتدرا، كداكوانيهاي ، شداخصجينيو سرانجام، براي رف  اشکالات ضريب  جيني، ضريب لورن منحني 
 (.151، ص 1382؛ بختياري، 1987كالتر،  :ارائه شد )ر.ک كوزنتس

 هاي مبتني بر الگوي ترکيبيج. شاخص

هدا، صيندين شاخص نابرابري بر مبناي الگوي تركيبي از عدالت طراحي شده است. بر اساس ايدن شداخ
سداوي اعضاي جامعده م شود كه احتمال كسب درممد و ثروت براي همةعدالت اقتصادي زماني محقق مي

 باشد )ر.ک: همان(.

 هاي مبتني بر الگوي انتروپيد. شاخص

اسدت « نظمدي در يدك مجموعدهمقددار سدطح بي»و « گيريكميدت قابدل انددازه»به معناي « انتروپي»واژة 
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در ااطلاح، روشي است كه مي ان اخدتلا  دو ييد  را بدا « انتروپي«(. »انتروپي»)فرهنگ وبستر، ريل واژة 
هاي انحرا  از معيار، شداخص عدامي بدراي سنجد. اين شاخص همانند شاخصفاده از لگاريتم منها مياست

سنجش مي ان اختلا  دو يي  است كه با استفاده از لگاريتم، منهدا را فشدرده كدرده، سدپس نسدبت منهدا را 
از من اسدتفاده سنجند. م اياي اين روش سبب شده است برخي براي برمورد ميد ان ندابرابري اقتصدادي مي

ها اين است كه با استفاده از لگاريتم، براي سدنجش ميد ان اخدتلا ، كنند. يکي از م اياي اين نو  شاخص
كندد تر حساسيت بيشدتري پيددا ميهاي درممدي در سطوح درممدي پايينشاخص نابرابري نسبت به انتقال

 (.45، ص1381؛ سن، 1987)ر.ک: كالتر، 
ها كند. در نتيجده، تفاضدلتر ميدرممدي را فشرده ساخته، نابرابري را ملايميك تبديل لگاريتمي سطوح 
كند. م يت ديگر استفاده از لگاريتم اين است كه سطوح مطلدق را تر برجسته ميرا در سطوح درممدي پايين

شدود. بندابراين، فلسدفة پيددايش برد. شکل لگاريتمي به اورت جم  يك عدد ثابدت ظداهر مياز بين مي
، تغييدر ابد ار سدنجش ندابرابري بدراي رفد  «تركيبدي»هاي الگدوي همانند شاخص« انتروپي»هاي خصشا

هاي پراكندگي پيشين است. براين اسداس، تغييدري در اادل مفهدوم پديدد هاي موجود در شاخصاشکال
 نيامده است.

 يرفاه اجتماع تابعبر  يمبتن يهاشاخص.  ه

 ي،و اسدنانوند يابوندوراند )ر.ک: راحي شدهطي رفاه افراد در جامعه ها با انگي ة سنجش نابرابراين شاخص
 توافدق دارندد ي،به طور كلد، ولي هستند يرفاه اجتماع ي يه اقتصاددانان به دنبال توزاگر(. 191 ، ص1384

. از داننددمي داز درممد يتدابعرا  يرفداه اجتمداع يگر،رفاه است. به عبارت د يبرا ينجانش ينكه درممد بهتر
. درفداه باشددادن  نشاندر  يمناسب نماگرتواند ياست و درممد م ياز زندگ يترضا يبه معنا «رفاه» منان،نظر 

، بده «انتروپدي»هاي نابرابري همانند الگوهاي مبتني بر انحرافدات و در طراحي شاخص براين اساس، عمدتاً
 اند.هاي درممدي بودهگيري نابرابريدنبال اندازه

 انصافيهاي بيو. شاخص

اند. ميد ان مطابقدت توزيد  غيرمنصفانه طراحدي شدده و يا نابرابري گيري برابريها براي اندازهاين شاخص
نامند. در مقابل، افراد در هدر مجموعده مي« انصا »ها با استاندارد توزيعي را ها و گروهفعلي اشخاص، مکان

ها هسدتند. ر همدان حدد توانمنددي در سداير مجموعدهدر حال مقايسة امتيازات خود بدا افدرادي دهمواره 
 انصافي شده است.نمايند كه در حقشان بياي مشاهده كنند احساس ميهنگامي كه تفاوت قابل ملاحظه
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 يروهداين يداز،ن»به معناي برابري نيست، بلکه در كنار برابري، يهار معيدار  انصا  در يك توزي ، ل وماً
 است. ني  براي استاندارد منصفانه مطرح شده« قعيت و شأن اجتماعيمو بازار، تقاضا، و ياقتصاد

بايد كمك بيشدتري  هايي كه در يك مجموعه از محروميت بيشتري برخوردارندبر اين اساس، به بخش
توانند بيشتر پرداخت كنند حق دارندد بيشدتر دريافدت نمايندد. در خواهند و ميشود. همچنين كساني كه مي

كده كسداني كده مچنانبايدد كمتدر دريافدت نمايندد؛ هشتر پرداخدت كنندد، خواهند بيكه نميمقابل، كساني 
 تحصديلات، شدغل، كساني كه به سبب. لازم نيست از من برخوردار باشند، كنندامکاناتي را درخواست نمي

ب بدا متناسد ثروت، قدرت سياسي و امبال من داراي شأن بالاتري هستند بايد بيشتر دريافت كنند تدا درممد،
 (.164، ص 1989موقعيت اجتماعي خود، بتوانند مصر  نمايند )ر.ک: كالتر، 

 هاي موجود عدالت اجتماعينقد و بررسي شاخص

وجدود داشدته « شداخص»پرداز و نظريه« عدالت»پرداز مفهوم رسد معمولاً يك جدايي ميان نظريهبه نظر مي
روي، ساز متفاوت بوده است. بددينبا تخصص شاخص پرداز عدالتاست. در بيشتر موارد، تخصص نظريه

لاً ، معمدودر ايدن راسدتااي عميق ميان مفهوم و شاخص برقرار نشده و پيوند لازم پديد نيامدده اسدت. رابطه
هايي براي من ارائه گرديدده اسدت. مفروض گرفته شده و شاخص« عدالت»برابري درممد به عنوان تعريف 

د شده و د وار« عدالت»گيري و نه مفهوم موضو ، نقدها و اشکالاتي د به شيوة اندازهسپس با ورود به ادبيات 
ها برممده و شاخص ديگري براي ترميم اشکال وارد شده ارائه ادد رف  اين اشکالسرانجام، جامعة علمي در

 گرديده است. همچنين شاخص جديد و جديدتر ... و اين روند همچنان ادامه دارد.
پرداز مفهدوم عددالت و اسدتفاده از اب ارهداي ممداري بدراي است كه اين جدايي ميان نظريهانصا  اين 

سازي و سنجش مي ان عدالت اقتضاي، تخصصي شدن علوم و در نتيجه، امدري طبيعدي اسدت. بدا شاخص
 وجود اين، اشکالاتي را به همراه داشته است.

و  لدورن هاي ندابرابري   منهدا، شداخص، بده تبدهاي مبتني بر الگدوي انحرافداتدر اين ميان، شاخص
رممدد را و وجود نابرابري در د« برابري درممد»را به معناي « عدالت»، «انتروپي»هاي مبتني بر الگوي شاخص

هايي بدراي سدنجش برابدري و ندابرابري درممدد ارائده اند. در نتيجه، شداخصعدالتي دانستهنشانة وجود بي
« رات نسدبيدامنة تغييد»شاخص ها، از ها در مسير تکاملي اين شاخصحولاند. با وجود همة تغيير و تكرده

 ايجداد« عددالت»هاي برگرفته از منها، هيچ تغييري در تعريف و مفهوم و شاخص« لورن »تا « برد»يا شاخص 
مسير خدود را « شاخص عدالت»و « عدالت»هاي نشده و مبناي نظري همچنان ثابت است. هر يك از نظريه

 اند.يکديگر پيموده مستقل از
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ي كده اين سه دسته شاخص، با اراحت، به دنبال سنجش مي ان نابرابري درممد هستند، در حال
رممدد دبرابري در درممد با مفهوم عدالت در توازن اجتماعي و نبود تفاوت فاحش سطح زنددگي و 

ابري كده ندابر هماهنگ نبوده و به خوبي توضيح دهندة موضو  نيست. با وجود اين، بايد پدذيرفت
عدالتي باشد. گريه تواند نماگر ساده، كم ه ينه و قابل قبولي براي نشان دادن بيدرممد همچنان مي

 ودانيم، ولي در اين مجموعه، به دنبال رد اين معيدار بدراي سدنجش عددالت اين معيار را دقيق نمي
  مورد نظر باشد ري براي حد كفاتواند نماگيرا نابرابري درممد با تعديلاتي ميزعدالتي نيستيم؛ بي

 و تا حدي ني  من را بسنجد.
 هاي مبتني بر تاب  رفاه اجتماعي ني  به درممد بده عندوان نمداگر مناسدب بدراي رفداه نگريسدته،شاخص

 اند كه همان وضعيت سه گروه شاخص م بور را دارند.برابري و نابرابري درممد را سنجيده
سداوي درممدد حداكبر كردن رفاه اجتمداعي مسدتل م توزيد  م اين است كه دالتونفرض شاخص پيش
هداي غيدر واقعدي فرضافد ون بدر پيش اتکينسون(. همچنين 191 ، ص1384ي، اسنانوند ،يابونوراست )

ت: شداخص يکسان بودن مطلوبيت تمام افراد جامعه و تقابل و تعارض بين كدارايي و برابدري، معتقدد اسد
ه ي كداهش ندابرابري بدشود كه به كمك من بتوان تشخيص داد جامعه بدرا اي طراحينابرابري بايد به گونه

(. بدر مبنداي 193پوشدي كندد )همدان، مي ان معين، حاضر است از يه مقدار درممد و توليدد جداري يشم
كده از  پيشدنهاد كدرده اسدت« سطح درممد معادل توزيد  برابدر»فروض م بور، وي شاخصي بر پاية مفهوم 

هاي رفاه، شاخص خود را بر فدرض هاي پيشين ندارد. همچنين ساير شاخصشاخص حي  مبنا، تفاوتي با
 اند.استوار كرده« عدالت به معناي برابري رفاه كه نماگر من برابري درممد است»

اندد، ولدي در واقد ، نگرفته« برابري»را به معناي « عدالت»گريه « تركيبي»هاي مبتني بر الگوي شاخص
دوري بدازار بده بدازار  وتمرك  هستند كه معيدار عددالت اقتصدادي را ن ديکدي  هاي تمرك  و عدمشاخص

و با مباني اسدلامي هماهندگ اند. اف ون بر منکه اين الگسازي كردهرقابت كامل گرفته و بر اين مبنا، شاخص
   مواجه است.به نوبة خود، با اشکالات بازار رقابت كامل نيو  نيست

كه از برابري درممدد فراتدر رفتده، معيارهدايي بدراي  م يت برخوردارند از اين« انصافيبي»هاي شاخص
كندد و بده نوبدة خدود، تر مين ديدك« عددالت»اند. اين معيارها ما را قدري به مفهدوم عدالت در نظر گرفته

 ارزشمند است. با وجود اين، تفاوتي اساسي ميان مفهوم مورد نظر ما و منها وجود دارد.
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 «توازن»صادي به معناي هاي عدالت اقتشاخص

بده  ،«عددالت»توان با توجه به تعريف سازگار با مبداني اسدلامي از براي سنجش مي ان عدالت اقتصادي، مي
گيري تفداوت فداحش سدطح زنددگي و هاي سنجش موجود براي اندازهويژه توازن، از دانش ممار و روش

 عدالت استفاده كرد.
 توان از علت به معلول رسديد و وجدود علدت رااين مقاله، مي بر اساس الگوي سه ضلعي ارائه شده در

لدت عنشانه و علامت و شاخص وجود معلول در نظر گرفت. به سبب وجود متغيرهاي متعدد، حركدت از 
ز معلدول ا، «انيّ»توان از طريق رابطة به معلول به طور معمول مشکل، پيچيده و پره ينه است. در مقابل، مي

اخص فرعدي و يندد شد« انِّدي»ين مقاله، براي توازن، يك شاخص االي، از نو  رابطة به علت رسيد. در ا
 ارائه شده است.

 الف. شاخص کفاف يا سطح زندگي عمومي

توان در سه سطح كمتدر از حدد دوام را ميها، اعم از بادوام و بيهاي خانوادهمصار  مالي يا ه ينه
ست كده در درون خدود يك ناحية مصر  ا« فا سطح ك»بندي كرد. طبقه« كفا ، كفا  و اترا »

 سطوح متفاوتي دارد.
بده  و« ن ديك شدن سطح زندگي عمومي ثدروت و درممدد بده يکدديگر»به « توازن»با توجه به تعريف 

 ر، بدا فدرضسبب پذيرش تفاوت در اين سطح و تعيين كرانة پايين و كرانة بالاي حد كفا  و از سوي ديگ
و سدطح، از ندگي كافي براي سطح درممد و ثروت هم دارد، بح  را در هدر ددهاينکه سطح زندگي توضيح

 گيريم.علت به معلول و از معلول به علت پي مي
ها اسدت، گيري سطح درممد، محاسبه از طريق ه ينهبه عبارت ديگر، اف ون بر اينکه يك راه براي اندازه

 ه، خدود راد در سطح زندگي تأثيرگذار بودفرض بر اين است كه هر قدر سطوح درممد و ثروت اف ايش ياب
را بدراي « هداهاي داراي زندگي در حد كفا  به كل خانوادهنسبت خانواده»توان شاخص دهد. مينشان مي

 عيدار عدر ،برمورد سطح توازن معرفي كرد. مبناي تعيين اين سطح زندگي عر  است. بنابراين، براساس م
   را تعيين كرد.توان كرانة پايين و بالاي حد كفامي

و حد كفا  در سطح زندگي، بتوان بدا ابد ار سدنجش انحرافدات در « توازن»رسد با تعريف به نظر مي
 هاي مبتني بدرممار، براي سنجش عدالت اقتصادي در اين حوزه، بدون مواجهه با اشکالات وارد بر شاخص

 سازي كرد.الگوي انحرافات شاخص
از معادلات سادة سنجش انحدرا ، بده عندوان ابد اري بدراي سدنجش  توان با استفادهبر اين اساس، مي
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مي ان كفا ، يعني تعيين مجموعة ميان دو كرانه و انحرا  از كرانة پايين و بالا اسدتفاده كدرد و بده عبدارت 
نبود تفاوت فاحش طبقاتي يدا قرارگدرفتن عمددة جامعده مياندة دو كراندة »به معناي « عدالت»ديگر، مفهوم 

 ر قالب اب ار مماري انحرافات ارائه داد.را د« كفا 

 ب. پراکندگي نسبي تفاضل پذيرفته شده

هايي كده هاي سطح پايين و غيرفقير جامعه، يعني محلدههاي محلهتوان شاخصي از سطح زندگي خانوادهمي
سدبتاً ن شوند و ميانگيني از سطح زندگي منداطقدر عر  از مرز فقر عبور كرده و به عنوان فقير شناخته نمي

ر  شود، به دست مورد. اين دو حد د كه بر مبنداي عدبر منها گذاشته نمي« متر »ثروتمند، كه در عر  نام 
ي شوند د دو حد تفاضل پذيرفته شده هستند. فراتر از كرانة بالا يا سدطح زنددگجامعة اسلامي مشخص مي

فرمايدد: فا ، همان كده معصدوم ميتند( به عنوان خروج از حد كهايي كه انگشت نما هسعمومي )خانواده
اند تر از كرانة پايين، كده نتوانسدته( معرفي و پايين272، ص 15محدث نوري، ج )« ما فوق الکفا  اسرا »

 به حد زندگي عر  جامعه خدود برسدند، كمتدر از حدد كفدا  يدا فقيدر معرفدي شدوند. هدر قددر تعدداد
تر اسدت و ار گيرندد، جامعده بده عددالت ن ديدكرانده قدرهاي بيشتري در جامعدة درون ايدن دو كخانواده
دهندة مناسب بودن عملکرد مجموعه عوامل تأثيرگذار در عددالت، يعندي خدانواده بدا وظيفدة نفقدات نشان

ل، هدر واجب، عموم مسلمانان با وظيفة تکافل اجتماعي و دولت با مسووليت خاص خدود اسدت. در مقابد
دهندة فقددان تدوازن و بيشدتر باشدد، نشدان نه د فقرا و مترفان دهاي خارج از اين دو كراقدر نسبت خانواده

گانه مدل سدهبخشدي از عوا -كمدسدت –مناسدب نبدودن عملکدرد  عدالتي در جامعه اسدت و نشدان ازبي
 زنددگي در تأثيرگذار بر توازن دارد. علت تأكيد بر سنجش دو كرانة پدايين و بدالا، پدذيرش تفداوت سدطح

 ( است.(71نحل: قِ )واَللهُّ فضََّلَ بعَمضکَمُم علَىَ بعَمضٍ فيِ المرِّزملام )الگوي پذيرفته شده در اس
بده  توان ميانگين كرانة بالا و پايين سطح كفا  و تمرك  سطح زندگي حول ميانگين را محاسبه كدرد.مي

ب، و كمتدر مطلدو را اين وسيله، پراكندگي در دامنة كفا  يا تفاضل پذيرفته شده به عنوان كرانة پايين و بالا
تواندد يو فراتر از قلمرو تفاضل پذيرفتده شدده را خدروج از محددودة عددالت تلقدي كدرد. معادلدة ريدل م

 پراكندگي نسبي سطح زندگي را برمورد كند.

𝐾𝑎𝑓 =
√∑(𝐾𝐻 − 𝜇)2

𝑁
𝜇

 

𝐾𝐻  نماد سطح زندگي)سطح مصر ( خانواده𝑖 ،ام𝜇  ميانگين سطح زندگي دامنه تفاضل پذيرفته شدده
شود ميانگين سطح زنددگي منظدور نظدر در معادلدة م بدور، ميدانگين هاست. پيشنهاد ميتعداد خانواده 𝑁و 
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 25هدا را از بدالا و درادد داده 25پيراستة تنظيم شده مطابق الگوي ارائه شده باشدد. در ميدانگين پيراسدته، 
تدوان كنندد. همچندين ميسدبه ميهدا را محامانددة دادهها را از پايين حذ  كدرده، ميدانگين باقيدراد داده
توان به جاي درادهاي تصدادفي، من تعدداد يدا دراد را محاسبه كرد. بنابراين، مي 20دراد يا  10پيراستة 

ها را كه كمتر از حد كفا  و بالاتر از سطح زندگي عمومي هسدتند، جددا كدرده، ميدانگين دراد از خانواده
 گذاري نمود. بور جايدو كرانه را محاسبه و در ضريب پراكندگي م

 تر ريل استفاده كرد:توان از فرمول سادهبه سبب مشکل بودن محاسبة اورت كسر داخل راديکال، مي

𝐾𝑎𝑓 =
√∑𝐾𝐻

𝑁
− 𝜇2

𝜇
 

دي الت اقتصداهر قدر پراكندكي عدد به دست ممده كمتر باشد جامعه بيشتر به سمت توازن و در نتيجه، عدد
 كند.حركت مي

 هادرون تفاضل پذيرفته شده به کل خانوادههاي ج. نسبت خانواده

 توان سنجيد:با طي مراحل ريل، شاخص حد كفا  را مي
 هاي ركر شده و معيار عر ؛الف. مشخص كردن جامعة نمونه براي تعيين كرانة پايين كفا  با ويژگي
 ار عر ؛هاي ركر شده و معيب. مشخص كردن جامعة نمونه براي تعيين كرانة بالاي كفا  با ويژگي

 ج. محاسبه و برمورد كرانة پايين و بالاي كفا  با معيار عر ؛
 ها؛هاي موجود در دامنة كفا  نسبت به كل خانوادهد. تعيين دراد خانواده

 ه كرد:توان با معادلة سادة ريل محاسبنسبت م بور را مي
𝐾𝑎𝑓 =

𝑆

𝑁
 

هداي تعدداد خانواده Nذيرفتده شدده وهاي موجدود در دامندة تفاضدل پتعداد خانواده 𝑆در اين شاخص، 
 موجود در جامعه است.

اهميدت  براي سنجش مي ان فراواني سطح زندگي در حد كفا ، سنجش خانواده هاي ميان دو كرانه از
 و ه بدالايانة دو كرانم، كه معيار، برابري در سطح زندگي نيست، بلکه در جايي كهمنبالايي برخوردار است. از

 پايين كفا  بودن است، توزي  در ميان اين دو كرانه توزي  قابل قبولي است.
تواندد بنابراين، اشکالي كه در استفاده از سنجة انحرا  معيار با تمرك  بر حدداكبر و حدداقل درممدد، مي

يدده گرفتده وارد شود مبني بر اينکه نحوة توزي  درممد مابين گروه بيشترين و گروه كمترين در اين روش ناد
ميد كه شاخص حد كفدا  نسدبت شود، اينجا وارد نيست. از سوي ديگر، از مباح  پيشين به دست ميمي
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پذير است. به عبارت ديگر، با افد ايش درممدد ملدي، سدطح اسدتاندارد حدد به نرخ رشد درممد ملي انعطا 
 يابد.كفا  زندگي ني  ارتقا مي

 وارد باشد:يند اشکال ممکن است به روش سنجش م بور 
شدود بده ادورت مسدتمر، ويايي الگوي و تغيير سطح زندگي همراه با پيشرفت جامعه موجدب ميپ -
 گاه عدالت را نشان ندهد.اي از حركت رو به رشد جامعه دور بمانند در نتيجه، شاخص هيچعده

زنددگي هايي هستند كه به اورت اختياري، سطح زندگي خود را همراه بدا پيشدرفت سدطح انوادهخ -
 كنند.دهند، بلکه سطح زندگي كمتر از سطح زندگي عمومي را انتخاب ميجامعه ارتقا نمي

هاي مسيب ديده، به ويژه با تقويت سطح ايمان و تقدوا و كرامدت نفدس در جامعده، ناسايي خانوادهش -
يي و ديدگي و زمدان شناسدابر اسدت. بده عبدارت ديگدر، فاادلة موجدود ميدان زمدان مسديبمعمولاً زمان

 ز سطح زندگي عمومي زندگي كنند.ااي در سطحي كمتر شود عدهتوانمندسازي موجب مي

دهي و كنتدرل سدطح فراتدر از سدطح زنددگي علل در كار فرهنگي و اعمال سياسدت بدراي جهدتت -
اي از شدود حتدي در وضدعيت مطلدوب عددهبر بودن من ني  به طدور معمدول، موجدب ميعمومي و زمان

 سطح مذكور قرار داشته باشند. ها درخانواده
هاي زيدر سدطح زنددگي در يکي دو دراد خانواده –راي مبال ب -توان با برموردي از نکات م بور، مي

 عمومي يشم پوشي كرد.
و بده « فدا ك»م يت اين شاخص در اين است كه اف ون بر محور قرار دادن خانواده، در من، مفهوم حد 

 كند.ر ميمفاهيمي پوياست و همراه با رشد اقتصاد و دانش فني تغيي، «غنا»و « فقر»تب  من، مفهوم 
هاسدت توسدط روسدتايي سال و شهري خانوارهاي درممد و ه ينه ممارگيري بختانه، طرحخوش

ها و نامة نسبتاً جدام  و فراگيدري از مجموعده ه يندهدر حال انجام است. پرسش« مرك  ممار ايران»
دوام و خدوراكي و غيرخدوراكي، فدراهم شدده اسدت و بده ايدن و بي مخارج خانوار، اعم از بادوام

نامة م بدور، سدي ده شدود. براسداس پرسدشهاي زندگي خانوارها برمورد ميوسيله، هر ساله ه ينه
شدود. همچندين ابعداد خدانوار و مدواد خدام درممدد گروه كالاي مصرفي خانوار به روزرسداني مي

وت رساني مرك  ممار ايران(. تفداد است )ر.ک. پايگاه اطلا سرپرست خانوار ني  در اين ممار موجو
 و داراي خدرجهم و داشدته سکونت ثابت اقامتگاه يك در كه نفر د يند« خانوار»موجود در تعريف 

 د.تواند قابل اغماض باشمي« خانواده»باشند د با  مشترک تغذية
بندي كرد و مصدار  زنددگي مصار  زندگي طبقهترين به بالاترين سطح ها را از پايينتوان خانوادهمي

 رار داد.ها را در محور افقي قرا در محور عمودي و طبقات خانواده
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 (  منحني حد کها  خطي و غير خطي2نمودار )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بنددي ها بر حسب سطح زندگي، از ضعيف بده قدوي طبقهشود، خانواده( مشاهده مي2ينان كه در نمودار )
هايي كه زكدات اي است كه در مرز كفا  قرار دارد يعني خانوادهسطح زندگي طبقه Aثابت اند. خط شده

 Bتدا  Aاسدت. از  سطح زندگي طبقة مرفهي است كه به حدد اتدرا  نرسديده Bگيرد.به منها تعلق نمي
هاي گونداگون ظهدور دامنة كفا  و فاالة قابل قبول سطح زندگي است. نبود توازن ممکن است به شدکل

MBAOپيدا كند؛ ممکن است مانند منحني  50، بديش از طور مبدالبه و . هجامعه بيشتر از فقر رنج برد 
MBAOنياست مانند منح همچنين ممکن ها زير حد كفا  باشند.دراد خانواده   بيشتر از اترا  رندج

 .درميداورت خطي حالت بينابين بهو يا در  ببرد
 (  جامع  متوازن3نمودار )

 
 
 
 
 
 

هاي مستحق زكات( و حذ  اترا  )يعني: سطح زنددگي فراتدر از ( با فرض حذ  فقر )خانواده3نمودار )
احش، بدا فارائه شدة توازن و پذيرش تفاضل غير  حد قابل قبول عمومي( رسم شده است. بر اساس الگوي

BAوجود تفاوت در سه نو  منحني   ،هر سه منحني در منطقة قابل قبول توازن قرار دارند. در اين نمدودار
طح اي كه سطح زندگي من كمتر از حد كفا  باشد، در جامعه وجود ندارد؛ همچنان كه فراتدر از سدخانواده

شود به سبب وجود هدر سده الگدوي توزيد  در دامندة قابل قبول زندگي عمومي ني  وجود ندارد. تأكيد مي
 بل قبول، هر سه منحني مطلوب است.تفاضل قا
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 هاي عِلِّيشاخص

ل تدوان از علدت بده معلدوپيش از اين بيان شد كه بر اساس الگوي سه ضلعي ارائه شده در ايدن مقالده، مي
توان عمليداتي رسيد و وجود علت را نشانه و علامت و شاخص وجود معلول در نظر گرفت. در نتيجه، مي

ها، تکافل اجتماعي توسط عموم مردم، و ايفاي مسووليت توسدط دولدت هشدن نفقات واجب توسط خانواد
نسدبت »هاي بده حسداب مورد. در اينجدا، بده شداخص« تدوازن»را نماگر وجود عدالت توزيعي به مفهدوم 

نسدبت انفاقدات بده ظرفيدت »و « هاي داراي اشتغال با درممد مکفدي بده كدل سرپرسدتانسرپرستان خانواده
 كنيم:ا مياكتف« انفاقات جامعه

 هاي داراي اشتغال با درآمد مکفي به کل سرپرستانالف. نسبت سرپرستان خانواده

شدأن عرفدي و  ،مانندد منفقها دربارة مي ان نفقة در خوراک، پوشاک، مسکن، لوازم زندگي، زيور و زينت و 
ق، 1415اري، انصد؛ 42ق، ص 1413مفيدد، اندد )ر.ک: ار معرفدي كردهگيرنده را به عنوان معياجتماعي نفقه

هاي داراي اشتغال با درممد مکفدي بده كدل سرپرسدتان نسبت سرپرستان خانواده»(. شاخص 487-483ص 
تر و تر، دقيدقتواند شاخص مناسبي براي سنجش نفقات واجب باشد؛ زيدرا محاسدبة من سدادهمي« خانواده
 تر است.ه ينهكم

 مداعي داردا جامعه، نقشي اساسدي در تدوازن اجتخانواده به عنوان هستة االي تشکيل دهندة نهاد ب ر
كشد، نقشي محدوري در هاي زندگي را بر دوش ميو سرپرست خانواده به عنوان كسي كه مسووليت ه ينه

ن هاي داراي اشدتغال بدا درممدد مکفدي بده كدل سرپرسدتانسبت سرپرستان خانواده»خانواده دارد. بنابراين، 
 تيجه، توازن باشد.ناي سنجش مي ان نفقه واجب و در تواند شاخص مناسبي برمي« خانواده

« درممدد مکفدي»و « اشتغال سرپرسدت»، «خانواده»شود، در اين شاخص سه مقوم ينان كه ملاحظه مي
 وجود دارد كه با نظرية ارائه شده در بح  مبنايي پيشين هماهنگ است.

 حدد كفدا  اسدت. اشدتغال اشتغالي كه به درممد مکفي بينجامد شاخص مناسبي بدراي سدطح زنددگي
دهندة ايدن اسدت كده درممدد در حدد سرپرست خانواده به كاري كه منتهي به درممد حد كفا  باشد نشدان
ار هاي جامعه از مجمو  سرپرسدتان بيکدكفا  در خانواده وجود دارد. اينکه يند دراد سرپرستان خانواده

ح احش بدا سدطيا داراي درممدي بدا تفداوت فد )بيکاري غير ارادي( يا داراي درممد كمتر از حد كفا  بوده
 دهندة از نبود توازن و فااله با زندگي در قلمرو كفا  است.زندگي عموم مردم باشند، نشان

Nf

Nk
F  
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F شدداخص وNkتعددداد سرپرسددتان خددانواده بددا درممددد در حددد كفددا  وNf  مجموعدده سرپرسددتان
هدا، كده مسدووليت هاي كشور است. اشتغال به كار با درممد مکفدي بدراي همدة سرپرسدتان خانوادهخانوده

مسدوولان،  است، يك حق است. اگر كسي جوياي كار باشد و به سبب كوتداهي شانپرداخت نفقه بر عهده
عددالتي يکداري بيشدتر باشدد بيباست. در نتيجه، هر قدر نرخ عدالتي رخ داده شغل برايش فراهم نشود، بي

 بيشتر خواهد بود.
حدت تاد افدراد بعد خانوار و تعداد افراد تحت تکفل از عوامل تأثيرگذار بر حد كفا  است. هر قدر تعد

طلبد. بنابراين، لازم است اين شاخص نسدبت بده افدراد تحدت تکفدل تکفل بيشتر باشد درممد بيشتري مي
 ل شود.تعدي

دهدد، بلکده م يت اين شاخص در من است كه نه تنها موفقيت و عدم موفقيت افراد جامعه را نشدان مي
 هاي دولت، تا حدي مي ان موفقيت و عدم موفقيدت دولدت در انجدامبه سبب متأثر بودن اشتغال از سياست

ا درممدد ودن اشتغال از كدارِ بددهد. همچنين متأثر بمسووليت و وظيفه تأمين عدالت اقتصادي را ني  نشان مي
ت مانان نسدبمکفي و از ايفاي نقش توانمندسازي عموم مسلمانان تا حدي مي ان انجام مسووليت عموم مسل

 رساند. روشن است كه مي ان بيکاري اختياري استبناست.به تکافل اجتماعي و توانمندسازي را مي
كده  ،«طرح ممارگيري نيدروي كدار كشدور»م يت ديگر اين شاخص من است كه مواد خام من در درون 

و « خدانواده»پوشي از تفداوت تعريدف شود، وجود دارد. با يشمهر ساله انجام مي« مرك  ممار ايران»توسط 
نامه قابدل محاسدبه هاي ايدن پرسدشهاي كشدور از درون پاسدخ، مي ان اشتغال سرپرستان خانواده«خانوار»

 ممدارگيري طرح»نامة هاي پرسشسخمخارج در حد كفا  را از پا توان درممد لازم براياست. همچنين مي

نسبت م بور بده راحتدي، بدا ممارهداي  استخراج كرد. بنابراين،« روستايي و شهري خانوارهاي درممد و ه ينه
ان داراي نسدبت سرپرسدت»قابل سنجش خواهد بود. در نتيجه، شداخص « مرك  ممار ايران»ارائه شده توسط 

سدبي اف ون بر اينکه قدرت توضيح دهندگي ن« هاي با درممد مکفي به كل سرپرستان خانوادهخانوادهاشتغال 
 ه ينه بودن ني  برخوردار است.دارد، از مشخصة ساده و كم

دهدد و نسدبت بده زنددگي فراتدر از اشکال اين شاخص من است كه تنها حد پايين كفا  را نشدان مي
 توان با ضميمه كردن من، اين نقيصه را برطر  كرد.سطح زندگي عمومي ساكت است كه مي

 ب. نسبت انفاقات به ظرفيت انفاقات جامعه

به معناي اعم، خمس، زكات و انفاقات مستحب است. علت تعميم انفاقات بده انفاقدات « انفاقات»منظور از 
كميتدة امدداد » مند به عدالت اجتماعي است. به هرحال، انفاقات مستحب پرداختي بدهمستحب نگرش نظام
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هايي است كده معمدولاً زنددگي از خانوادهكند. خمس پرداخت انتقالي ني  به توازن كمك مي« امام خميني
درادد من د ادر  افدراد و  50در حد كفا  و فراتر از سطح زندگي حد كفا  دارند و معمولاً د البتده 

ت. در زمدان كندوني، عمددة خمدس شان كمتر از سطح حد كفا  اسشود كه سطح زندگيهايي ميخانواده
وري و شود كه در تقويت ايمدان و تقدوا و در نتيجده، ارتقداي بهدرهار  توليد و نشر معار  اسلامي مي

هاي توانمندسازي جامعة اسلامي و سرانجام، بهبدود توزيد ، نقدش قابدل تدوجهي دارد. از جملده شداخص
 باشد.« امعهنسبت خمس پرداخت شده به ظرفيت خمس ج»تواند ورودي، مي

10  KH
KY

KP
KH 

KH  ،شاخص نسبت انفاقات به ظرفيت انفاقات جامعهKP  انفاقات جامعده وKY  ظرفيدت انفاقدات
 جامعه است.

تري برخوردار است و هر قدر بده ادفر توزي  مناسبتر باشد جامعه از ن ديك 1اين نسبت هر قدر به 
فقدان حساسيت جامعه نسبت به تکليف تکافل اجتماعي و گويداي من اسدت كده  دهندةن ديك باشد نشان

 جامعه از سهم خمس نسبت به عدالت فااله گرفته است.
ي ر از سدطح زنددگهايي است كه معمولاً زندگي در حد كفا  و فراتزكات، پرداخت انتقالي از خانواده

شان كمتدر از كراندة پدايين هايي است كه سطح زندگيحد كفا  دارند. اولويت اول مصر  زكات، خانواده
نسبت زكات پرداخت شده بده ظرفيدت »تواند شاخص هاي ورودي، ميحد كفا  است. از جمله شاخص

 باشد.« زكات جامعه

10  ZK
ZY

ZP
ZK 

ZK  ،شاخص نسبت زكات پرداخت شده، ظرفيت زكدات جامعدهZP  زكدات پرداخدت شدده وZY 
 ظرفيت زكات جامعه است.

تر باشدد جامعده از توزيد  ن ديك 1اين نسبت ني  د مانند نسبت خمس به ظرفيت خمس د هر قدر به 
هدا در انجدام ايدن مسدووليت خدود كوتداهي كده خانوادهت سداز من احاكي تري برخوردار است و مناسب
تر باشد گوياي من است كه جامعده از سدهم زكدات در ايجداد اند؛ همچنان كه هر قدر به افر ن ديكنکرده

 توازن به دور است.
اسدت. يندان « انفاق مسدتحب»هر نو  پرداخت غير واجب به اورت نقدي يا كالايي به قصد قربت، 

يان شد، پرداخت بيش از نيازهاي شديد به غير از افرادي كده نفقدة منهدا واجدب اسدت در كه پيش از اين ب
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رابطة خويشاوندي مستحب مؤكد و به سايران مستحب است. نسبت انفاقات مستحبي پرداختي به ظرفيدت 
 ها در توانمندسازي و رف  فقر در جامعه است.انفاق مستحب جامعه گوياي مشاركت خانواده

10  EN
EY

EP
EN 

EN  مستحب بده ظرفيدت انفاقدات مسدتحب،  انفاقاتشاخص نسبتEP  انفاقدات مسدتحب، وEY 
 .انفاقات مستحب استظرفيت 

بده هداي اضدطراري )كمدك انفاقات به معناي اعدم، شدامل همدة انفاقدات واجدب و مسدتحب، كمك
ديدگان حين بحران، از قبيل خدمات فوري امداد و نجات و كمدك بده اسدکان موارگدان( و مسدتمر، مسيب

ه معنداي بد -فاقات به ظرفيت ان -م به معناي اع -نسبت انفاقات »گردد. پذير ميمانند كمك به اقشار مسيب
 دالت توزيعي باشد.تواند شاخص مناسبي براي سنجش عمي« امعهج -اعم 

10 


 AEN
NZ

EPZPKP
AEN 

AEN  ،نسبت انفاقات به ظرفيت انفاقات مستحبKP ،ZP  وEP .همان نمادهاي قبلي است 
هداي نوادهخاتوان با شکا  ميان سطح زنددگي ا با تقريبي مير -ه معناي اعم ب -ظرفيت انفاق 

باشد نشانگر ايدن اسدت  1AEN كمتر از حد كفا  با كرانة پايين حد كفا  برابر دانست. اگر
دهندة باشدد نشدان 1AEN اند. در مقابل، اگركه مردم به وظيفة خود، به طور كامل عمل نکرده
باشد نشان از وجدود سدطحي از  1AENاگر من است كه مردم در مرز انجام تکليف هستند، و 

 ايبار در جامعه دارد.
گذاري و نظارت نسبت به جريان درممد دارد، هدر ندو  گري، سياستكه دولت وظيفة هدايتجايي مناز

 دهندة از فااله دولت با ايفاي مسووليت اوست.عدم تناسب و توازن در توزي  نشان
 13روسدتايي، در بخدش  و شهري خانوارهاي درممد و ه ينه ممارگيري طرح نامةبختانه در پرسشخوش
، خمس، زكات، زكات فطره، كفاره، نذر، كمك به مساجد، كمدك بده ادندوق «هاي مذهبيه ينه»با عنوان 

شود. كافي است مخدرج كسدر هاي خانوار برمورد ميخواني ني  به عنوان ه ينههاي روضهادقات و ه ينه
 ه ينه خواهد بود.تخمين زده شود. بنابراين، سنجش اين شاخص ني  كم« مرك  ممار ايران»هاي با ممار

 گيرينتيجه

تابد و در عدين حدال، نسدبت نميفقر مطلق تداول ثروت در دست اغنيا را برعلاوه بر نفي عدالت اقتصادي 



102    ،1392پياپي نهم، پاييز و زمستان ، سال پنجم، شماره اول 

دهدد و پيونددي را مبنداي خدود قدرار مي« الشيء فدي موضدعهوض  »هاي الهي و عوامل توليد، به موهبت
 .كندميناگسستني ميان توزي ، توليد و مصر  برقرار 

بدر « دولدت خانواده، عموم مسلمانان، و»الگوي يرخة درممد و توزي  ثروت، الگوي مبتني بر سه ضل  
ميدد كده در ميهاي جامعه به گردش دراي در راالگو، درممد به گونه مبناي مودت و رحمت است. در اين

افد ا مسير پيشرفت جامعه، كارايي، رشد، عددالت و معنويدت بده ادورت پويدا، هم مدان، هماهندگ و هم
عده بناي نهاد جامهستند. اين سه ضل  بر اساس تکليف و در ياريوب شر ، نفقة خانواده د به عنوان سنگ

هاي مادي و معنوي جامعده را بدر عهدده دارندد. در گذاري براي تأمين نيازمنديعي و سرمايهد تکافل اجتما
اي بده هدر ها، ميانة دو حد كفا  قرار دارد. اگر سطح زنددگي خدانوادهاين الگو، سطح زندگي همة خانواده

شدود تدوازن يعلت از حد م بور كمتر شد، همة مکلفند من را به سطح عموم مردم برسانند. منچه موجدب م
و  خدانواده، در سطح درممد و ثروت در كنار توازن در سطح زندگي قرار گيرد وظايف متعدد مالي در درون

 مد و دلايل توازن است.هاي ااحب درمدر سطح ملي و فراملي، بر دوش خانواده
در  هاي موجود نابرابري براي سنجش اين مفهوم ساخته نشده و ياراي سدنجش من را ندارندد.شاخص
نسدبت »هاي د از معلول به علدت رسديدن د و شداخص« انيّ»شاخص كفا  به عنوان شاخص اين مقاله، 

نسدبت انفاقدات بده »و شداخص « هاي داراي اشتغال با درممد مکفي بده كدل سرپرسدتانسرپرستان خانواده
كفدا  تعيدين هاي علِيّ معرفي شدند. با توجه به اينکه شداخص به عنوان شاخص« ظرفيت انفاقات جامعه

كند، از معادلدة تعدديل شدده وجو ميعدالتي جستمي ان انحرا  از دو كرانة كفا  را براي تعيين مي ان بي
مدومي كنيم. راهبرد اساسي برگرفته از اين مقاله تأكيد بر سطح زنددگي عبراي سنجش انحرافات استفاده مي

 درممد حلال است.و توجه جدي به خانواده به عنوان هستة االي جامعه در كسب 
هاي پوشش تأمين اجتمداعي، ندرخ تدورم خفيدف و بر عدالت، از قبيل شاخصهاي علِيّ موثر شاخص

سدازي، مانندد هاي توانمندحذ  بهره در نظام مالي با توزي  تسهيلات روان و فراگيدر، همچندين شداخص
ق برخدورداري برابدر در مموزش عمومي فراگير، بهداشت و سلامت استاندارد، تحکديم نهداد خدانواده، حد

برداري از مناب  طبيعي و خدمات دولت و تسهيل فضاي كسب و كار قابليت سنجش عدالت را دارندد. بهره
هاي م بور را به اورت تركيبدي يدا منفدرد پژوهي شاخصشود محققان حوزة عدالتدر نتيجه، پيشنهاد مي
 بررسي و مطالعه كنند.
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